
لطف خدا 

جمشید ویسی    

خوزستان
باقی مانده بود و در حال  پایان خدمت مقدس سربازی ام  به  اسفند82 بود. هنوز بيست روز 
گذراندن مرخصی پایان خدمت بودم. از آن جایی که دورۀ کارآموزی هنرستان را در صندوق 
تأمين اشتغال بنياد جانبازان سابق گذرانده بودم و مدتی بعد با صندوق ایثار ادغام شده بود، 

ازسوی رئيس وقت صندوق ایثار برای همکاری با ایشان دعوت شدم. 
صبح روز 1۰اسفند، شاداب تر از هميشه و با شوق و ذوقی وصف نشدنی، به ادارۀ کل بنياد 
مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی خوزستان رفتم. در انتهای راهرو، تابلوی صندوق وام 
ایثار خودنمایی می  کرد. وارد اتاق شدم. فردی ميانسال پشت ميز پيشخان زردرنگ در حال 
شمردن و بسته بندی پول و رئيس صندوق، جناب آقای شيخ رباط، در حال صحبت کردن 
با تلفن بود. سلام کردم. کارمند پشت باجه در پاسخ سری تکان داد تا شمارش پول را تمام 
کرد و جواب سلامم را داد. همزمان رئيس صندوق گفت: »بفرما داخل« و خطاب به کارمند 
با  پشت باجه گفت: »آقای شفيعيان، آقای ویسی همکار جدیدمان هستند.« داخل شدم و 
تعارف ایشان نشستم و با چای و بيسکویيت از من پذیرایی کردند. درخواست کرد تا مدارک 
متنی  نوشيدم  را  تا چایم  انداخت،  مدارک  به  نگاهی  بدهم.  ایشان  به  را  و سجلی  تحصيلی 
استخدام  اخذ دستور  را جهت  متن  و  نوشت  ایزدی،  آقای  وقت، جناب  مدیرکل  به  خطاب 
به دفتر ایشان برد. حدود نيم ساعت بعد با اخذ دستور به صندوق برگشت و گفت: »از امروز 
با  می  تونی شروع به کار کنی تا روزهای آینده، مراحل دیگر گزینش و استخدام طی بشه.« 



تا  و  انجاميد  به طول  هفت ماه  مراحل حدود  این  ایثار،  استخدامی ضعيف صندوق  سيستم 
پرداخت شد.  به صورت یک جا  پرداخت نشد و در مهر9۳  به من  هفت ماه هيچ گونه حقوقی 
را  تنها کامپيوتر صندوق  و  برایم درنظر گرفته شد  محلی پشت ميز در کنار دیگر همکارم 
 CRTتحویلم دادند که اسناد مالی صندوق در آن ثبت و ضبط می  شد؛ کامپيوتری با مانيتور
از ارزشمندترین دارایی هر سازمانی محسوب می شد. نرم افزارهای آن زمان، تحت  بزرگ که 
برای  و  بود  تایپی  و  دستوری  برنامه های  به صورت  فقط  که  بود   DOS  قدیمی سيستم عامل 
اجرای هر برنامه ای باید دستوراتی تایپ می شد و به شکل نرم افزارهای گرافيکی امروزی نبود 
و کارکردن با آن مشکلات خاص خود را داشت. در پایان تایم اداری، تنها کامپيوتر موجود و 
متعلقات آن باید کاور می  شد. بسياری از امور به صورت دستی انجام می شد. اقساط اعضای 
باید  از اعضا وصول می شد. پایان وقت اداری، اقساط وصولی  غيرحقوق بگير به صورت نقدی 
اقساط  ليست کردن  از  پس  و  می شد  کسر  وام گيرندگان  بدهی  از  و  ثبت  حساب  کارت  در 
وصولی، سند حسابداری در سيستم ثبت می شد. وجوه نقد زیادی با استرس و ریسک بالای 
بانکی واریز می شد. کسورات  بانک عامل بود، منتقل و به حساب  بانک تجارت که  به  روزانه 
ماهيانۀ اعضای حقوق بگير به صورت دستی در سيستم ثبت می شد که گاهی چندروز به طول 
می  انجاميد. چون صبح ها بيش تر به امور جاری و پاسخگویی به مراجعان می  پرداختيم، حجم 
فراوانی از کار به بعدازظهر منتقل می شد. بسياری از مواقع تا دیروقت در اداره می  ماندیم، به 
همين دليل، ناهار را در اداره صرف می  کردیم. طبق برنامه ریزی روز های شنبه و یکشنبۀ آقای 
شفيعيان، روز دوشنبه بنده )به واسطۀ مجردبودن یک روز در هفته( و آقای شيخ رباط روز های 
سه شنبه و چهارشنبه ناهار را تأمين می  کردند. روزهای دوشنبه، به کبابی علی می  رفتم و برای 

ناهارمان کباب کوبيده می  گرفتم.
نماند  ناگفته  البته  فراوانی داشتم.  برای کارکردن شور و شوق  فراوان،  با وجود حجم کاری 
کارکردن کنار دو همکار دیگر که نمونۀ بارز خصوصيات اخلاقی بودند نيز بی تأثير نبود. شاید 
لازم باشد یادی از همکاران صندوق ایثار کنيم؛ جناب آقای شيخ رباط که هم اکنون به عنوان 
رئيس بنياد شهيد و امور ایثارگران مسجدسليمان در حال خدمت هستند و مرحوم خداداد 
شفيعيان که بازنشستۀ بانک تجارت بودند و بعد از بازنشستگی حدود ده سال هم در صندوق 
پيوستند؛  لقاء الله  به  کرونا  بيماری  اثر  بر  سال99  در  متأسفانه  ایشان  کردند.  خدمت  ایثار 

روحشان شاد! 
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با یکدلی و صميميت موجود، صندوق ایثار را به عنوان یکی از واحدهای مورد اعتماد در بنياد 
جانبازان وقت تبدیل کردیم. زمزمۀ ادغام بنياد جانبازان و بنياد شهيد به گوش می  رسيد. پس 
از مدتی در تابستان1۳8۴ این اتفاق به وقوع پيوست. در همين راستا، صندوق ایثار و صندوق 
شاهد هم ادغام شد و از ساختمان بنياد جانبازان به ساختمان بنياد شهيد نقل مکان کردیم. 
پس از ادغام، رئيس صندوق ایثار آقای شيخ رباط که مستخدم بنياد بود، برای ادامۀ خدمت در 
بنياد فراخوانده شد و با آقای شفيعيان که بازنشستۀ بانک بود نيز قطع همکاری شد و من تنها 
بازماندۀ صندوق ایثار بودم که احتمالاً اگر نياز به وجود فردی مطلع از حساب های صندوق 

ایثار نبود، با من هم قطع همکاری می  کردند.
صندوق شاهد، پنج نفر نيروی انسانی داشت؛ آقایان مظاهری پور، مسئول صندوق شاهد که با 
عنوان معاون امور اجرایی شناخته می  شد و دیگر همکاران: آقایان غلامی  ، معزی، کرم پور و 
عباسی که با اضافه شدن من به شش نفر می  رسيد. به مرور با آشنایی بيش تر با این عزیزان، از 
این که به جمع ایشان پيوستم، خوشحال بودم و کنار دوستان جدید و بسيار خوبم، به فعاليت 
خود با انگيزۀ فراوان ادامه می  دادم. ناگفته نماند این موضوع که با وجود مازاد نيروی انسانی، 
پس از تعيين تکليف حساب های صندوق ایثار و سابقۀ کاری، کم تر احتمال قطع همکاری 
وجود دارد، عزمم را برای اثبات توانایی هایم بيش تر و مرا مصمم تر کرد. تا پایان وقت اداری 
کنار دیگران همکاران، به انجام امور محوله می  پرداختم و از آن جایی که هيچ کس مسئوليت 
حساب های صندوق ایثار تا تعيين تکليف را عهده دار نمی  شد و با وجود این که در صندوق 
ایثار و صندوق شاهد، مسئوليتی نداشتم، بعدازظهرها به انجام امور صندوق ایثار می  پرداختم 
و مراحل ادغام صندوق ایثار استان خوزستان را به بهترین نحو ممکن به سرانجام رساندیم. 
هرگونه  و  داشتم  دوش  بر  را  ایثار  صندوق  حساب های  مسئوليت  همچنان  ادغام،  از  پس 
اسم بردن از صندوق ایثار ازسوی مرکز، مراجعان و... به معنای ارجاع کار به این جانب بود. تا 
مدت ها اقساط اعضای غيرحقوق بگير را به صورت نقدی دریافت و به حساب بانکی صندوق 
شاهد واریز می  کردم. واریزی اعضا از دیگر شهرستان ها به حساب های بانکی صندوق ایثار را 
هرماهه جمع آوری و به حساب صندوق شاهد واریز می  کردم و هرگونه مکاتبه ای ازسوی مرکز 

درخصوص صندوق ایثار را پاسخ می دادم. 
با توجه به رضایتمندی معاون امور اجرایی و دفتر مرکزی اواخر سال1۳8۴ آقای ميرشفيعی، 
مسئول امور اداری صندوق شاهد، با استان تماس گرفت تا برایشان تعهدنامۀ محضری برای 
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ادامۀ همکاری ارسال کنم. بدون فوت وقت، به نزدیک ترین دفترخانه رفتم. متن موردنظر را به 
منشی دادم و تا ساعتی بعد، تعهدنامه را برای ارسال به مرکز خدمت معاون امور اجرایی دادم 
که پس از ارسال به مرکز، حکم کارگزینی برایم صادر شد. احساس می  کردم امنيت شغلی 
بيش تری دارم و این موضوع باعث آرامش بيش تری در مسير خدمتی و همچنين تصميم گيری 

برای آیندۀ زندگی ام داشت.
به روزترین  و  نبود  امروزی خبری  به شکل  آنلاین  و  الکترونيکی  از سيستم های  آن زمان  در 
امکانات آن زمان، تعدادی کامپيوتر که آن هم به صورت شبکۀ متصل به یک سرور استانی بود 
و یک مودم که برای ارسال اطلاعات به مرکز، از بعدازظهر تا نيمه شب و گاهی فردای آن روز 
زمان می  برد. بسياری از امور باید به صورت دستی و سنتی انجام می  شد. سند پرداخت وام 
از حساب های متمرکز  بانکی به صورت دستی صورت می  پذیرفت. خبری  و تهيۀ ليست های 
که  داشت  وجود  اعضا  واریزی  برای  بانکی  حساب  یک  شهرستان،  هر  در  نبود.  یکپارچه  و 
ماهيانه جمع آوری و به استان جهت ثبت و صدور سند ارسال می  شد. هر چند روز یک بار، 
یکی از همکاران برای پيگيری امور جاری، از جمله: ارائۀ چک و ليست وام ها، پرداخت اقساط 
بانک عامل  به  و...  بانکی  دریافت صورت حساب های  عابربانک،  از  نقد  وجه  دریافت  همکاران، 

مراجعه می  کرد.
استرداد  و  وام ها  ليست  و  واگذاری چک  برای  تا  از من خواست  آقای مظاهری پور  روز  یک 
بروم.  بانک کشاورزی  به  و...  تأیيدیۀ مانده حساب  بانکی، اخذ  سپرده، دریافت صورت حساب 
هم  همکاران  بدهم.  انجام  برایشان  دارند،  کاری  کشاورزی  بانک  اگر  که  گفتم  همکاران  به 
کارهای بانکی، همانند: پرداخت اقساط و... را به من محول کردند. وقتی تعداد کارهایی که 
باید انجام بدهم، چندین مورد شد، برای این که فراموش نکنم، یادداشت کردم. حدود نصف 
صفحۀA۴ یادداشت کردم. دقایقی بعد، کيفم را برداشتم و راهی بانک کشاورزی شدم. حدود 
دوکيلومتر مسافت تا بانک کشاورزی را در یک ربع پيمودم و چگونگی انجام امور محوله را در 
ذهنم مرور می  کردم. وارد حياط ساختمان بانک کشاورزی شعبۀ مرکزی اهواز شدم. پله ها را 
بالا رفتم. وارد شعبه شدم. روی نيمکت های فلزی توسی رنگ نشستم. کيفم را باز کردم تا با 
توجه به یادداشتی که نوشتم، شروع به انجام دادن امور محوله کنم. دنبال یادداشت گشتم، 
اما اثری از آن نبود. مدارک موجود در کيف را زیرورو کردم. جيب هایم را گشتم، اما چيزی 
نيافتم. تا جایی که حضور ذهن داشتم، از این باجه به آن باجه، کارها را به سرانجام رساندم. 
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ساعتی بعد، به صندوق برگشتم. مستقيم سراغ ميزم رفتم، دیدم یادداشتی را که قرار بود 
مانع فراموشی من شود، فراموش کرده بودم و روی ميزم جا مانده بود. موضوع را به همکاران 
گفتم. یکی از همکاران گفت: »برنامۀ کاری نوشتی که فراموش نکنی؛ خود برنامه رو فراموش 
کردی؟« همه شروع به خندیدن کردند. یکی دیگر از همکاران گفت: »جمشيد چت شده؟ 
عاشق شدی؟« شاید خيلی هم بيراه نگفته بود. مدتی گذشت و از طریق یکی از بستگان با 
همسرم آشنا شدم و پس از طی مراحل خواستگاری، جشن عقد و نامزدی، تصميم گرفتيم 
به  رو  هوا  این که  به  توجه  با  بگيریم.  را جشن  زندگی مشترکمان  ابتدای سال1۳87 شروع 
گرمی می  رفت، پيداکردن تالارِ خالی خيلی سخت بود. حدود یک ماه پيگير رزرو تالار بودیم و 

درنهایت تالار پيوند اهواز را برای روز چهارشنبه 25اردیبهشت رزرو کردیم.
با وجود مشکلات مالی، حدود هزارنفر مهمان داشتيم. روز عروسی، من و همسرم به اتفاق 
عروسی،  روز  صبح  بودیم.  عروسی  جشن  بهتر  هرچه  برگزاری  تکاپوی  در  خانواده هایمان، 
با مسئول تالار صحبت کردم.  سری به تالار زدم و برای برگزاری هرچه بهتر جشن، مجدداً 
برای ماشين عروس قرض گرفتم. بچه های قدونيم قد  برادرم را  خودروی سمند نوک مدادی 
برادرم، ماشين را که از کارواش آمده بود، با شوق و ذوق، مجدداً کهنه کشی کردند. ساعت 
سه بعدازظهر بود. قرار بود ماشين را برای تزیين به گل فروشی ببرم و سپس با ماشين عروس 
به آرایشگاه بروم. در حال پوشيدن کت وشلوار دامادی نوک مدادی بودم که خانوادۀ همسرم 
برایم خریده بودند که گوشی نوکيا کشویی مشکی و قرمزرنگ شروع به زنگ زدن کرد. دکمۀ 

سبزرنگ را فشردم: »الو بفرمایيد.« 
- سلام، شکوری هستم از دفتر مرکزی. برای سفر زیارتی به سوریه تماس گرفتم. اگه آمادگی 

دارین، گذرنامۀ خود و همسرتون رو سریعاً به مرکز بفرستين.
اعلام آمادگی کردم و ضمن تشکر از آقای شکوری بابت این خبر خوشحال کننده، تماس پایان 
یافت. چه خبری می  توانست بهتر از این باشد؛ فراهم شدن ماه عسل در روز ازدواجمان و سفر 
به کشور سوریه و زیارت حضرت زینب و رقيه)س( با آن همه مشکلات مالی؛ چه چيزی جز 

»لطف خدا« می  توانست باشد.
روز بعد از ازدواج، به سرعت مدارک لازم را تهيه کردیم و به دفاتر صدور گذرنامه دادیم. حدود 
یک هفته تا ده روز برای صدور گذرنامه زمان لازم بود و مهلت مرکز برای ارسال گذرنامه ها 
رو به پایان بود. روزها با استرسِ نرسيدن گذرنامه ها سپری می شد که بالأخره چندروز زودتر 
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دستمان رسيد و به سرعت از طریق پست پيشتاز به مرکز ارسال کردم.
زمان پرواز به مقصد دمشق، روز سه شنبه ساعت نه صبح از فرودگاه امام خمينی بود. تصميم 
و  پنج بعدازظهر  ساعت  اهواز  از  قطار  زمان حرکت  کنيم.  عزیمت  تهران  به  قطار  با  گرفتيم 
رسيدن به مقصد ساعت پنج صبح بود. از دفاتر خدماتی، پيگير تهيۀ بليط برای روز دوشنبه 
بعدازظهر شدم که ناگهان موضوعی به ذهنم خطور کرد که اگر قطار با تأخير برسد، به پرواز 

نمی  رسيم و پس از مشورت با همکاران، برای روز یکشنبه بعدازظهر بليط گرفتم.
ساعتی،  از  پس  و  رساند  اهواز  راه آهن  ایستگاه  به  را  ما  همسرم  پدر  فرارسيد.  یکشنبه  روز 
قطار به سمت تهران حرکت کرد. دیگر استرس تأخير و نرسيدن به پرواز را نداشتيم؛ چون 
توقف کرد.  ایستگاه ها  از  نماز صبح در یکی  برای  تهران می  رسيدیم. قطار  به  یک روز زودتر 
از  ایستگاه تهران رسيدیم.  انداختم. فکر می  کردم به  از خواب بيدار شدم. نگاهی به ساعتم 
پنجرۀ قطار نگاهی به بيرون انداختم؛ متوجه شدم در ایستگاه اراک هستيم. بعد از اقامۀ نماز، 
قطار به سمت تهران حرکت کرد و پس از چندین توقف نسبتاً طولانی، ساعت 1۰:۳۰ صبح 
به ایستگاه تهران رسيدیم. از تصميمی که برای تغيير در روز حرکت گرفته بودیم، خوشحال 
بودم. به همسرم گفتم: »می  دونستی اگه روز دوشنبه حرکت می  کردیم و قطار مثل امروز با 
تأخير می  رسيد، به پرواز نمی  رسيدیم؟« گویا این سفر برای ما مقدر شده بود و در هر صورت 

باید انجام می شد. 
از تهران به فرودگاه امام خمينی رفتيم. همکاران در  با آژانس  روز پرواز فرارسيد. صبح زود 
محل ازپيش تعيين شده به یکدیگر ملحق شدند. حدود ساعت ده صبح سه شنبه، پرواز به دمشق 
انجام و پس از ورود به کشور سوریه، زیارت حضرت زینب و رقيه)س( به عنوان ماه عسل و 

هدیه ای فراموش نشدنی ازسوی صندوق نصيبمان شد.
با آرزوی سلامتی و طول عمر باعزت برای همۀ همکاران صندوق شاهد. 
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